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  رضايت به درمان بيماران ناهوشيار از منظر فقه و حقوق موضوعه
  1محمد جواد صادقي

  
  چكيده

براساس قانون مجازات اسلامي، انجام اعمال طبي و جراحي افراد بايد با رضايت فرد يا 
اين مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشيار و همچنين محجورين، تقريبا . ولي او باشد
از خود فرد يا ولي او رضايت در هر يك، حسب مورد بايد  چرا كه ؛روشن است

با توجه به عدم حجر ) از قبيل بيهوش(اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشيار  گرفت؛
قانون . آنها از يك سو و عدم هوشياري آنها از سوي ديگر، اين مساله مبهم است

ون مجازات اسلامي جديد، به اين اما قان ،باره تقريبا ساكت است مجازات اسلامي در اين
مقام (له نيز پرداخته است و رضايت به درمان بيمار ناهوشيار را از شئون حاكم أمس

با اين وجود، نظر مخالفي نيز وجود دارد كه اين امر را در . دانسته است) رهبري
نظر با بررسي اين دو نظر و ادله هر يك، به . داندبيمار مي) اولياء دم(صلاحيت ورثه 

انسان عاقل  :چرا كه ؛اقوي است) اخذ رضايت حاكم(رسد كه در اين مورد نظر اول مي
براساس  كند،اردي كه نياز به ولي پيدا ميو بالغ، ولي و قيم ندارد و از اين رو در مو

، حاكم ولي اوست؛ بنابراين قانون مجازات اسلامي »الحاكم ولي من لا ولي له«ي قاعده
البته بايد توجه داشت كه اين اختيار حاكم نيز . ي تدوين شده استجديد نيز به درست

مادامي است كه بيمار، هوشيار نشده است و لذا پس از هوشياري، براي ادامه درمان بايد 
  .رضايت خود او را اخذ نمود

  
  واژگان كليدي

  بيمار ناهوشيار، رضايت، اذن و برائت، ورثه، حاكم
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  شيار از منظر فقه و حقوق موضوعهرضايت به درمان بيماران ناهو
براساس قانون مجازات اسلامي براي انجام اعمال طبي و جراحي، بايد از خود 

كيفري و يا مدني متوجه پزشك  مسؤوليتبيمار يا ولي او، اذن و برائت گرفت تا 
در ارتباط با افراد بالغ عاقل هوشيار و همچنين در مورد مجانين و صغار، اين . نشود

 روشن است كه بايد حسب مورد از خود فرد يا ولي و قيم او رضايت تقريباًمساله 
ز قبيل اما مساله در مورد افراد بالغ عاقل ناهوشيار، ا. گرفت) اذن و برائت(

چرا كه از يك طرف اين افراد محجور به شمار  بيهوش، به اين روشني نيست؛
ع كنيم و از سوي ديگر آيند كه براي اخذ رضايت، به ولي يا قيم آنان رجونمي

هيچ وجه توان ، ايشان به )عدم هوشياري( نيز با توجه به وضعيت خاص اين افراد
لذا اين نوشتار به بررسي وضعيت رضايت اينگونه بيماران  ابراز رضايت ندارند؛

كه عمل طبي و البته بايد توجه نمود كه فرض بحث ما در موردي است . پردازدمي
چرا كه روشن است در فرض فوريت عمل، به حكم عقل و  جراحي، فوريت ندارد؛

  .او نيست ازي به اخذ رضايت بيمار يا اوليايقانون، ني
در همين رابطه ابتدا به بررسي ماهيت حقوقي رضايت پرداخته خواهد شد و پس 
از آن، مباني فقهي نظرات موجود پيرامون اين موضوع بررسي خواهد شد و در 

حور اين موضوع، مطرح و مورد نقد و بررسي قرار خواهد آخر نيز قوانين حول م
  .گرفت

  
  شناسي و ماهيت رضايت به درمان مفهوم. 1

آمده است و با اينكه از ريشه  رخصترضايت در لغت به معناي قبول، خشنودي و 
باشد و ظاهرا عربي است اما گفته شده كه از مصادر مجعول است كه مي» رضو«

بود شود و اگر هم در زبان عربي موجود ميعمال ميبه جاي رضا و رضوان است
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» ي«به » ا«ي كلمه، واوي است و قلب زيرا ماده ؛باشد» رضاوت«بايست مي
  )494ـ493، ص.ش1339دهخدا، . (صحيح نيست

رضايت زيان «: مدني گفته شده مسؤوليتدر تعريف رضايت زيان ديده در 
ر وقوع آن از ناحيه زيان ديده ديده به معناي قبول و تحمل ضرر و يا قبول خط

در  BLACKدر فرهنگ لغت حقوقي ). 11، ص.ش1377كاظمي، (» باشدمي
توافق، موافقت «: گفته شده ،باشدكه معادل رضايت مي consentتعريف اصطلاح 
ي عمل يا مقصودي است كه به طور ارادي به وسيله شخص داراي يا اجازه، درباره
  )Graner,2004, p 323( .»شود اهليت داده مي

و ) ابراء(در حقوق موضوعه، رضايت در معناي عام خود اعم از اذن، برائت
؛ كاظمي، 181، ص.ش1389صفايي و رحيمي، ( است مسؤوليتعدم ) شرط(قرارداد

رضايت ممكن است به وسيله عمل حقوقي  :؛ به عبارت ديگر)به بعد 11، ص.ش1377
ابراز ) مسؤوليتقرارداد عدم (جانبه و يا عمل حقوقي دو) اذن و برائت(يك جانبه

با اين وجود، غالبا براي گرفتن رضايت بيمار، از دو تاسيس حقوقي اذن و . شود
شود و در لسان فقها و كتب فقهي و حتي در قانون مجازات برائت استفاده مي
از اين دو اصطلاح براي بيان مفهوم رضايت بيمار استفاده شده  اسلامي نيز معمولاً

  .شودو مي
نكته قابل تامل اين است كه با صرف نظر از اين اختلاف كه اذن، عمل حقوقي 

 1اند كه برائت مذكور نيز، برائت اصطلاحياست يا واقعه حقوقي؛ بسياري پذيرفته
است و » اذن به معالجه«است؛ برخلاف اذن اوليه كه » اذن به اتلاف«نيست بلكه 

، .ق.ه1423هاشمي شاهرودي، ؛ 48، ص43، ج.ق.ه1404نجفي،( شوداتلاف را شامل را نمي
بنابراين ) به بعد 301، ص.ش1389كاظمي، ؛ 129، ص.ش1365؛ مرعشي شوشتري، 63، ص2ج

  .هر دو داراي ماهيتي يكسانند
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. تواند صريح، ضمني، شفاهي و يا كتبي باشدبا وجود همه اين مباحث، رضايت مي
ت جهت درمان باشد و يا همچنين رضايت ممكن اس )273، ص.ش1388عباسي، (

اما آنچه كه محل بحث اين نوشتار است رضايت  هاي پزشكي؛ام پژوهشجهت انج
  .جهت معالجه و درمان است

نكته ديگري كه لازم به تذكر است اين است كه منظور از هوشياري، آگاهي از 
گودرزي و ديگران، ( العمل به تحريكات خارجي و داخلي استخود و محيط و عكس

آيد و به فردي كه لذا عكس اين حالت، ناهوشياري به شمار مي ؛)44، ص.ش1389
هر چند ممكن است اين بيمار،  ،گوينددر اين حالت قرار دارد بيمار ناهوشيار مي

ديده،  در برابر فشار به عضو صدمه :مثلاً ؛العمل نشان دهد ها، عكسبه برخي محرك
شت كه هوشياري وضعيتي پويا و همچنين بايد توجه دا. چشم خود را باز كند

متغير است و داراي سطوحي است كه مجزا از هم نبوده و به صورت طيفي است 
عدم هوشياري ( كه در يك سوي آن هوشياري كامل و در سوي ديگر آن كما

گونه نيست كه  بنابراين اين) 44، ص.ش1389گودرزي و ديگران، (. قرار دارد  )كامل
  .ا عدم هوشياري كامل باشدمنظور از ناهوشياري، تنه

  
  بررسي موضوع از منظر فقهي. 2

ي اخذ رضايت بيماران ناهوشيار، دو نظر از سوي صاحبنظران در ارتباط با نحوه
هر يك از اين دو نظر، مباني و ادله . مطرح شده است كه جاي تامل و تدبر دارد

  :ين نظرات عبارتند ازا. اما اين نوشتار به دنبال يافتن نظر صواب است ،خود را دارد
  بيمار) اولياء دم(اخذ رضايت ورثه  نظر اول ـ
  اخذ رضايت حاكم ـ نظر دوم
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لذا در ادامه به تبيين و نقد و بررسي اين دو ديدگاه و ادله طرفداران آنها 
  :پرداخته خواهد شد

  
  دم بيمار رضايت اولياي ـ2ـ1

ي بيماران ناهوشيار لجهطرفدارن اين نظر معتقدند كه براي اخذ رضايت، جهت معا
در  3- 2)57، ص.ق.ه1428تبريزي، (. او رضايت گرفت) اولياء دم(ي بايد از ورثه

  :توان گفتتوجيه اين نظر مي
ي او هستند و اگر اتفاقي ترين افراد به بيمار، ورثهبا توجه به اينكه نزديك .1

شد نه ديگران ي اول بايد پاسخگوي ايشان بابراي بيمار بيفتد؛ پزشك در درجه
ي او خواهد ي آن متعلق به ورثه ديه ر صورتي هم كه جان بيمار تلف شود،و د

مدني (. ي بيمار رجوع كردبود؛ در اين مورد، براي كسب رضايت، بايد به ورثه
  )561تا، ص؛ امام خميني، بي51، ص.ق.ه1408كاشاني، 

با وي دارند و از هر اي ي عاطفي قويكه علقه -وقتي اقوام و نزديكان بيمار .2
ي دليلي ندارد كه اين عمل به عهده ،وجود دارند ـ كسي به حال او دلسوزترند

گونه كه گفته  همان :چرا كه ؛قرار داده شود... افراد ديگري از قبيل حاكم و
...) از قبيل حاكم و(عام ي خاص، اقوي از ولايت اوليا يولايت اوليا ،شده

 1، ج.ش1359آل كاشف الغطاء، () ن الولاية العامةالولاية الخاصة اقٔوى م(است 
حاكم ( ، نوبت به ديگران)دم ياوليا(و لذا با وجود ورثه  )42و  41، ص1قسم
  .رسدنمي...) و

  
  رضايت حاكم ـ2ـ2

در مقابل برخي معتقدند كه بايد براي درمان بيماران ناهوشيار، رضايت حاكم را 
؛ مكارم 6و  5، ص 2وزش قوه قضاييه، ج؛ معاونت آم28، ص.ش1378طاهري، (. گرفت



  1391 تابستان، مسال ششم، شماره بيست و يك   فصلنامه حقوق پزشكي/   126 

ار 
وشي

 ناه
ران

يما
ن ب

رما
ه د

ت ب
ضاي

ر
وعه

وض
ق م

حقو
 و 

فقه
ظر 

ز من
ا

 

شايد  ؟در اين مورد كه براساس چه مبنايي بايد رضايت حاكم را گرفت 4)شيرازي
» الحاكم ولي من لا ولي له«و » الحاكم ولي الممتنع«بتوان به قواعدي از قبيل 

ي شمول آنها پرداخته به همين خاطر به بررسي اين قواعد و دامنه. اشاره كرد
  :شدخواهد 

  
  ي الحاكم ولي الممتنع قاعده ـ الف

 :به عبارت ديگر باشند؛ساني مشمول اين قاعده ميدر اينجا بايد ديد كه چه ك
آيد كه در نتيجه بايد روشن شود كه چه كسي ممتنع به شمار مي» ممتنع«مفهوم 

ح اينكه آيا اصطلا هنتيج در و ان ولي او، از جانب وي اقدام كندحاكم بتواند به عنو
شود كه حاكم به عنوان ولي او، ممتنع، شامل بيمار بالغ عاقل ناهوشيار هم مي

  رضايت به انجام اعمال درماني دهد؟
آذرنوش، ( »محال و غيرممكن«و » خودداري كننده«ممتنع در لغت به معناي 

بنابراين با توجه به معناي دوم اين لغت شايد . كار رفته است به )1038، ص.ش1391
تواند از طرف شخص ناهوشيار، ت كه حاكم براساس اين قاعده ميبتوان گف

چرا كه رضايت بيمار نيز در اين فرض، امري محال و غيرممكن  ؛رضايت دهد
چرا كه  ؛باشدرسد در اين قاعده منظور از ممتنع، معناي اول مياما به نظر مي. است

كه مقصود فقها از  گرددبا نگاهي به موارد جريان اين قاعده در فقه، معلوم مي
ممتنع كسي است كه از انجام تكاليف قانوني خويش استنكاف ورزيده و يا از 

نمايد نه كسي كه امكان انجام رسيدن صاحبان حق به حق خويش جلوگيري مي
به عبارت ديگر آنچه موجب ولايت . كاري براي وي محال و غيرممكن است

، 3، ج.ق.ه1406محقق داماد، ( 5.نه قهريامتناع اختياري است  ،شود حاكم بر ممتنع مي
؛ قاسمي 396، ص2، ج.ق.ه1418؛ كمپاني اصفهاني، 259، ص3، ج.ق.ه1403؛ بحرالعلوم، 216ص

» الحاكم ولي الممتنع«مضاف بر اينكه سياق عبارت  )74، ص1، ج.ق.ه1426و ديگران، 
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اب افتعال و از ي ممتنع، اسم فاعل بچرا كه كلمه ؛رساندنيز به خوبي اين معنا را مي
لذا با اين توضيح، عبارت به  ؛كننده استباشد كه به معناي امتناعي منع ميريشه

در حالي كه با معناي دوم، » كننده است حاكم، ولي امتناع«: اين معنا خواهد بود
  !»است حاكم، ولي محال و غيرممكن« :آيدمعناي صحيحي از عبارت به دست نمي

توان به ولايت حاكم بر بيمار بالغ عاقل ناهوشيار عده نميبنابراين براساس اين قا
  .حكم داد لذا بايد ديگر ادله را بررسي كرد

  
  ي الحاكم ولي من لا ولي له قاعده ـ ب

با اينكه ظاهرا اين قاعده، نص روايتي است منقول از اهل سنت، فقهاي اماميه در 
ده و به آن استناد ابواب مختلف فقهي، آن را به عنوان يك قاعده، نقل كر

 نص روايتي نبوي است منقول از جناب» السلطان ولي من لا ولي له«. اند كرده
و فقهاي اماميه نيز در ابواب مختلف فقهي با  )605، ص1، ج.م1952ابن ماجه، ( عايشه

السلطان «، »الامام ولي من لا ولي له«، »الحاكم ولي من لا ولي له«عباراتي از قبيل 
بنابراين هر آنچه كه در شرع، ولي . اندبه آن استناد كرده... و» ي لهولي من لا ول

خاصي براي آن تعيين نشده باشد حاكم، ولي آن است و از اين اصل به عموم 
لذا اگر ثابت شود كه  )562، ص2ج .ق.ه،1417مراغي، (. شودولايت حاكم تعبير مي

الحاكم ولي من لا «ساس قاعده برا ،اي نداردبيمار بالغ عاقل ناهوشيار نيز هيچ ولي
  .، حاكم، ولي او خواهد بود و در نتيجه اخذ رضايت وي ضروري است»ولي له

شود و اينكه آيا شامل فرض بحث در مورد اينكه اين قاعده شامل چه كساني مي
بايد به موارد جريان اين قاعده در  شود يا نه؟هم مي) عاقل ناهوشيار بيمار بالغ(ما 

  :در موارد زير استناد شده است در فقه به اين قاعده معمولاً. دفقه رجوع كر
. ولايت بر مقتولي كه هيچ ولي دمي ندارد و لذا حاكم ولي دم او خواهد بود .1

  )535، ص16، ج .ق.ه1418؛ طباطبايي حائري، 635، .ق.ه1422موسوي خلخالي، (
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طوسي، ( خواهد بودولايت بر متوفايي كه هيچ وارثي ندارد لذا حاكم وارث او  .2
؛ نجفي كاشف الغطاء، 226، ص13، ج.ق.ه 1413؛ شهيد ثاني، 22، ص4، ج.ق.ه1407
  ).520، ص1، ج.ش1381

ولايت بر صغار، مجانين و افراد غير رشيد فاقد پدر و جد پدري و يا وصي  .3
، 4، ج.ق.ه 1410؛ شهيد ثاني، 103، ص26، ج.ق.ه 1404نجفي، (. منصوب از طرف ايشان

  )106ص
ولايت بر افرادي كه بعد از رسيدن به سن بلوغ و رشد، دچار جنون و سفه  .4

، .ق.ه 1417نراقي، (. در امور مالي: شوند در اموري كه محجور اهليت ندارد مي
 .و امور غير مالي از قبيل نكاح) 106، ص4، ج.ق.ه 1410؛ شهيد ثاني، 563و  562ص

  )146، ص7، ج.ق.ه 1413، ؛ شهيد ثاني237، ص23، ج.ق.ه 1405بحراني، (
ها حسب مورد، در حفظ اموال ايشان و تصرف در آن: ولايت بر افراد غايب .5

، .ق.ه1422موسوي خلخالي، (.  ...ي آنها واداي ديون، وصول مطالبات، طلاق زوجه
  )491، ص2، ج.ق.ه 1413؛ گيلاني قمي، 614ص

قاعده را در چند قسمت  توان موراد استناد به اينبا توجه به موارد مذكور، مي
  :دسته بندي كرد

  .ولايت بر محجورين با شرايط مذكور در بالا .1
  .است) ولي دم( ولايت بر متوفي يا مقتولي كه فاقد وارث .2
 ي امورولايت بر افرادي كه به دلايلي از قبيل غيبت، توان و يا امكان اداره .3

  .را ندارند خود و حفظ مصالح و منافع خود) مالي و غير مالي(
با توجه به اينكه اولا بيمار بالغ عاقل ناهوشيار، محجور نيست كه ولي و ،بنابراين 
، ديه است و ديه، حق )رضايت( مورد برائتو ثانيا درست است كه  6قيم بخواهد

چرا كه ديه در  حيات بيمار، بلكه بعد از فوت او؛ اما نه در زمان ،دم است ياوليا
آيد و ديون او ي او به شمار ميتركه وبه همين دليل نيز جز ابتدا مال ميت بوده و
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و  259، ص.ش1385، )2ابراء(لاميالمعارف فقه اس ةهمراه با داير(شود از آن پرداخت مي
 يخاص، مقدم بر ولايت اوليا ياينكه صحيح است كه ولايت اوليا و ثالثاً )260

ين سخن در مورد مسائلي كه و ا) الولایة الخاصه اقوی من ولایة العامه( عام است
پذيرفته است مثل ولايت  خاص، ولايت دارند؛ به عنوان يك حكم، كاملاً ياوليا

خاص  يگونه كه روشن است اوليا اما همان. مالي صغيرپدر در امور مالي و غير
قانون  1194ماده ( عبارتند از پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف ايشان

اي نداشته باشد؛ ص، محجور نباشد و در نتيجه وليو لذا زماني كه شخ) مدني
اينكه  هنتيج. عام باشد اوليايماند كه اقوي از ولايت اي هم باقي نميولايت خاصه

لذا در صورت  ،چون بيمار بالغ عاقل ناهوشيار تحت ولايت هيچ ولي خاصي نيست
لي خواهد دار شود؛ حاكم از هر شخص ديگري اونياز به كسي كه امور او را عهده

مانند شخصي كه بعد از رسيدن به سن بلوغ و رشد، محجور شود و يا مانند فرد . بود
بالغ عاقلي كه غايب شود كه در اين موارد تا زماني كه حاكم هست و دسترسي 

. كسي نگفته است كه شخص ديگري در اين امور ولايت دارد ،به او ممكن است
شود، ، محجور ميد از بلوغ و رشدكه بعسرپرستي امور فردي ( حتي در اين موارد

نيز در صورتي كه حاكمي وجود نداشته نباشد و يا ...) اداره امور شخص غايب و
ل به ولايت عدول مومنين، به عنوان يكي يفقها قا ،دسترسي به او ممكن نباشد

؛ 724، ص1، ج.ق.ه 1426هاشمي شاهرودي و ديگران، ( عامند اوليايديگر از مصاديق 
به عبارت ديگر در  7.نه ولايت ورثه و ديگران )305، ص1، ج.ق.ه 1413ي قمي، گيلان

به ) از قبيل غايب(اين مورد نيز همانند ديگر مواردي كه شخص غير محجور 
الحاكم ولي «ي مشمول قاعده ،ي امور خود را ندارددلايلي امكان و يا توان اداره

لذا براي انجام اعمال  ؛واهد بوددار امور او خشده و حاكم عهده» من لا ولي له
  .درماني وي نيز، بايد رضايت حاكم را گرفت
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، با سوء )اقوام و خويشان( اين نظر اين امتياز را نيز دارد كه در صورتي كه ورثه
فرزند نابكاري به  مثلاً( نيت، نخواهند به درمان بيمار ناهوشيار خود رضايت بدهند

  .نيت سوء ايشان را خنثي خواهد كرد ؛)درمان پدر بيهوش خود رضايت ندهد
رسد ذكر آن ضروري است اين است كه با توجه به اينكه اي كه به نظر مينكته

؛ 556، ص2، ج.ق.ه 1417مراغي، ( اصل اوليه، عدم ولايت كسي بر ديگري است
. لذا ولايت حاكم بر بيمار ناهوشيار نيز تا حد ضرورت است )546، ص3انصاري، ج

تواند به انجام معالجاتي رضايت دهد كه بيمار را از حالت مي فاًيعني حاكم، صر
گيري  لذا به محض اينكه بيمار هوشيار شد و توان تصميم. ناهوشياري خارج كند
  .براي انجام ادامه معالجات بايد رضايت خود او را گرفت ،در امورش را بازيافت

بيهوش، مست (ر در حقوق خارجي نيز گفته شده در فرضي كه بيمار ناهوشيا
پزشك حق ندارد كه بدون دستور  است و موقعيت نيز اورژانسي نيست، ...)و

بنابراين بايد صبر كند تا بيمار به  ؛دادگاه يا رضايت خود بيمار، او را معالجه كند
  )castel,1979: 696(. هوش بيايد يا اينكه اگر مست است اثر مشروب از بين برود

شايد بتوان گفت اين از مسلمات فقه اماميه است  در مورد اينكه حاكم كيست؛
كه در زمان غيبت معصوم عليه السلام، فقيه جامع الشرايط، حاكم است و اين امور 

؛ 545، ص3، ج.ق.ه 1415انصاري، (. باشدحداقل به عنوان امور حسبيه، برعهده وي مي
  )237، ص23، ج.ق.ه 1405؛ بحراني، 529، ص.ق.ه 1417نراقي، 

ن است كه در صورتي كه اخذ رضايت حاكم اسلامي، باعث عسر و ولي روش
تواند با تفويض اختيار به ديگران، اين امور را تسهيل و حرج افراد گردد؛ حاكم مي

باعث اطاله و  تسريع كند و نبايد چنين پنداشت كه اخذ رضايت حاكم، لزوماً
  .كندي امور خواهد شد
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  بررسي موضوع از ديد حقوق موضوعه. 3
كميسيون امور  1370در اين قسمت، ابتدا ديدگاه قانون مجازات اسلامي مصوب 

قضايي و حقوقي مجلس در اين باره بررسي خواهد شد و بعد از آن ديدگاه قانون 
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس را  27/9/1390مصوب مجازات اسلامي جديد 

ماراني كه مرگ مغزي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بي. خواهيم ديد
  .گرددآنان مسلم است نيز در پايان بررسي مي

  
  ديدگاه قانون مجازات اسلامي ـ3ـ1

كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس، در  1370قانون مجازات اسلامي مصوب 
به لزوم اخذ اذن و برائت  322و ) 2بند( 59اين باره ساكت است و تنها در مواد 

رد، اشاره كرده است و هر چند توجه نويسندگان آن به بيمار يا ولي او، حسب مو
اما ممكن است بتوان با توجه به  ،فرض بحث اين نوشتار نيز شايد بعيد به نظر برسد

اعم از ولي خاص (» ولي«مباني ذكر شده در اين صفحات و مطلق بودن اصطلاح 
ناهوشيار  ، مذكور در اين مواد، گفت كه در مواردي كه بيمار بالغ عاقل،)و عام

  .رجوع كرد) حاكم(، بايد به ولي عام او )اذن و برائت(است براي اخذ رضايت 
كميسيون قضايي و  27/9/1390اما در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 

اين  157بند ج ماده . له پرداخته شده استأ، تا حدي به اين مس8حقوقي مجلس
مشروع كه با رضايت شخص يا  ر نوع عمل جراحي يا طبيه«: داردقانون مقرر مي

و رعايت موازين فني و عملي و  ويقانوني ن اوليا يا سرپرستان يا نمايندگا
نيز  489در قسمت اخير ماده . قابل مجازات نيست ،»شودمينظامات دولتي انجام 

ليل نابالغ يا مجنون بودن او، ه دچنانچه اخذ برائت از مريض ب ...«: داردمياعلام 
گردد؛ دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نه و يا تحصيل برائت از او ب داشمعتبر نب
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ماده مذكور نيز  2و سرانجام در تبصره  »شودتحصيل ميبرائت از ولي مريض 
مقام مانند پدر و ولي عام كه است از ولي خاص  عما ،ولي بيمار«: داردمقرر مي
يه با يرئيس قوه قضادسترسي به ولي خاص، در موارد فقدان يا عدم . است رهبري

هاي مربوطه به اعطاء برائت به  و تفويض اختيار به دادستان مقام رهبرياستيذان از 
 489، ماده )بند ج( 157با وجود اين نكاتي در رابطه با ماده . »نمايديطبيب اقدام م

  :آن به شرح ذيل قابل توجه است 2و تبصره 
اشاره كرده و از ) حاكم( ام رهبريبه لزوم اخذ برائت از مق اين قانون صرفاً .1

اخذ اذن، سخني به ميان نياورده است در حالي كه پزشك بايد ابتدائا اخذ اذن 
نمايد و پس از آن برائت بگيرد چرا كه انجام اعمال طبي و جراحي بدون اخذ 

قانون  59ماده  2بند ( و سرپرستان وي قانونا جرم است اولياياذن بيمار يا 
قانون مجازات اسلامي  157و بند ج ماده  .ش1370مصوب مجازات اسلامي 

گونه كه براي اخذ  نمود كه قانونگذار همانلذا لازم مي) .ش1390مصوب 
بيني نموده است براي اخذ اذن  سازوكاري پيش) حاكم( برائت از مقام رهبري

و  489با وجود اين شايد با تنقيح مناط ماده . نمودبيني لازم را مي نيز پيش
 157مندرج در بند ج ماده » ولي«آن و استفاده از اطلاق اصطلاح  2صره تب

نيز مضاف بر اخذ برائت او و ) حاكم( بتوان گفت كه اخذ اذن مقام رهبري
  .لازم است 9حتي به طريق اولي

شود اين نتيجه حاصل مي آن، قطعاً 2و تبصره  489با وجود اينكه از جمع ماده  .2
در مورد بيماران بالغ عاقل ناهوشيار از قبيل ) يترضا( كه براي اخذ برائت

نمود كه رجوع نمود اما بهتر مي) حاكم( بيهوش و مانند آن بايد به مقام رهبري
چرا كه . نمودله را مطرح ميأمناقشه اين مس قانونگذار به نحوي صريح و بي

د موار«به  از مقام رهبري را صرفاً) رضايت( اين ماده، اخذ برائت 2تبصره 
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اختصاص داده است و حال آنكه در صدر » فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص
از ولي بيمار در مواردي كه بيمار ناهوشيار است ) رضايت( ماده به اخذ برائت

اشاره كرده است؛ اما وقتي كه در تبصره، به بيان موارد جريان ولايت مقام 
نمود حالي كه لازم ميدر . كندرسد اين مورد را ذكر نميمي) حاكم( رهبري

  .، جهت رفع هرگونه ابهامي ذكر نمايداين مورد را نيز صراحتاً
از مقام ) رضايت( نمايد اخذ برائتي مثبتي كه در اينجا ذكر آن لازم مينكته .3

چرا كه به كرات  ؛در صورت عدم دسترسي به ولي خاص است) حاكم( رهبري
لي خاص، چقدر باعث معطلي، ديده و شنيده شده است كه عدم دسترسي به و

ها و ساير مراكز سردرگمي و تحميل هزينه به بيمار و همراهان او در بيمارستان
  .درماني شده است

  
قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان ديدگاه  ـ3ـ2

  مسلم است
ني كه مرگ مغزي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيمارا«ي ماده واحده

هاي مجهز براي بيمارستان«دارد مقرر مي 17/1/1379مصوب » آنان مسلم است
توانند از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ  ، ميپيوند اعضاء

وصيت بيمار يا  به شرط بق نظر كارشناسان خبره مسلم باشد،مغزي آنان برط
موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني كه ادامه حياتشان به پيوند عضو يا 

ي اين ماده واحده نامهآيين 7و ماده . »استفاده نمايند ،اعضاي فوق بستگي دارد
ولي ميت، همان وراث كبير قانوني «دارد نيز مقرر مي 25/2/1381مصوب 

رضايت . را مبني بر پيوند اعضاء اعلام نمايندتوانند رضايت خود باشند كه مي مي
شود اين ماده واحده و گونه كه ملاحظه مي همان. »ي ورثه لازم استكليه
ي آن در مورد بيماران فوت شده و بيماران مرگ مغزي، براي پيوند نامه آيين
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به . اعضاي آنان به بيماران نيازمند، اخذ رضايت وراث وي را لازم دانسته است
دليل ممكن است اين توهم ايجاد شود كه اين مقرره، مويدي است بر نظر  همين

در حالي كه مقايسه بيماران مرگ مغزي و فوت . طرفداران اخذ رضايت ورثه
قياسي  ي ناهوشيار و سرايت احكام آن گروه به ايشان، اساساًشده، به بيماران زنده

آن است كه آيا اين قانون و آيد الي كه پيش ميؤاما س. الفارق و ناصواب استمع
  آن مبناي فقهي حقوقي دارد يا خير؟ي نامهآيين

قريب به اتفاق فقها و مراجع  ي قانوني، تقريباًبايد گفت كه به رغم اين مقرره
 يا عدم رضايت) اذن( ، حقي در رضايت)وراث( دم اوليايعظام، معتقدند كه 

، 2تا، جامام خميني، بي( ندارندبه قطع عضو شخص متوفي و پيوند به ديگري ) اذن(
؛ صافي 159تا، ص؛ فاضل لنكراني، بي92- 90، ص.ق.ه 1428؛ حسيني شيرازي، 62410ص

، .ق.ه 1429؛ مكارم شيرازي، 340، ص3، ج.ق.ه 1431؛ منتظري، 48، ص.ق.ه 1415گلپايگاني، 
اند در صورتي كه نجات جان مسلماني و حتي برخي تصريح كرده )120ـ119ص

ر پيوند عضو باشد؛ نه تنها به رضايت ورثه، بلكه حتي به وصيت شخص متوقف ب
متوفي نيز نيازي نيست و ملاك تنها اين است كه حفظ جان مسلماني متوقف به 

، .ق.ه 1415؛ صافي گلپايگاني، 120، ص.ق.ه 1429مكارم شيرازي، ( دريافت آن عضو باشد
مكارم شيرازي، ( انددانسته هرچند جلب رضايت ورثه را بهتر 11)اي؛ خامنه49-48ص

و يا برخي در غير مواردي كه نجات جان فردي منوط به  )121ـ120، ص.ق.ه 1429
مثل موردي كه نجات عضو فردي و نه جان او، منوط به پيوند ( پيوند عضو است

استفاده از اعضاء ميت را در صورت عدم وصيت متوفي، منوط به اذن ) عضو است
  12)ايخامنه(. ندادم وي دانسته اولياي

، استفاده از اعضاي فتاوي فقهاي اماميه در اين مورد، با توجه به اينكه عموماً
بيماران فوت شده و يا مرگ مغزي را منوط به توقف حفظ جان شخصي بر پيوند 

در تقابل اهم و مهم،  :چرا كه ؛منطقي و قابل قبول است اند؛ كاملاًعضو دانسته
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بنابراين در تقابل حفظ جان بيمار نيازمند به ) لاهم فالاهما( ، اهم اولي استقاعدتاً
پيوند عضو و رعايت احترام به ميت، حفظ جان بيمار اولي است و طبيعي است كه 

. نخواهد بود) دم اوليايوصيت متوفي و يا رضايت ( اين اوليت نيز منوط به چيزي
م ولايت بر از لحاظ منطق فقهي حقوقي نيز اصل، عد )63، ص.ش1384هاشمي، (

ديگري است و دليلي كه ولايت ورثه را بر بدن ميت جهت انجام اين امور توجيه 
) غسل، كفن و دفن( ي ميت تنها جهت تجهيزچرا كه ورثه ؛وجود ندارد ،كند

 بر ديگران اولي هستند ،حقند و در اين امور با اينكه واجب كفايي است ميت، ذي
لي نيز در تعميم اين ولايت و اولويت ايشان به و دلي )67، ص1تا، جامام خميني، بي(

 اوليايمضاف بر اينكه اخذ رضايت . ي بر جسم ميت وجود نداردولايت و سلطه
چرا كه از  ؛دم متوفي يا بيمار مرگ مغزي، مشكلات عملي خاص خود را نيز دارد

شود و امكان استفاده از آن، از بدن ميت به سرعت فاسد مي ييك طرف اعضا
ي ميت در غم از دست دادن عزيز خود نالانند رود و از سوي ديگر ورثهيدست م

همچنين اين . و امكان راضي كردن آنها نيز در اين شرايط كاري بس دشوار است
اسباب طمع و تجارت  ـ گونه كه در جامعه شاهد آنيم سفانه همانأمت ـشيوه 
ان نيازمند فراهم خواهد اي طمعكار و سودجو را جهت اخذ مبالغ كلان از بيمار عده
  .نمود

حال كه روشن شد از لحاظ مباني فقهي و حقوقي به اخذ رضايت ورثه نيازي 
يگري نياز رسد كه آيا به اخذ اذن و رضايت شخص دال به ذهن ميؤاين س ،نيست

لي با توجه به اين كه از يك طرف به نحوي با حفظ نيست؟ چرا كه چنين مساي
در ارتباط است و از سوي ديگر با توجه به متوقف  ي اوحرمت ميت و خانواده

تواند محل نزاع ، مييازمند به پيوند عضو به اين اعضااي از بيماران نبودن جان عده
 ،و درگيري و اخلال در نظم عمومي جامعه باشد كه به هيچ وجه پسنديده نيست
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افي ص(. حاكم شرط است) رضايت( رسد اذنلذا در اين مورد نيز به نظر مي
قانون مارالذكر  كه گذشت، گونه با وجود اين، همان )48، ص.ق.ه 1415گلپايگاني، 

ي مربوطه نيز نامهميت را لازم دانسته و آيين اوليايجهت انجام اين امور، رضايت 
  !را وراث كبير قانوني دانسته است اولياي

  :ي آن، بدين شرح وارد استايراداتي به اين قانون و آيين نامه
تا آنجا كه بررسي  ـي ميت لازم باشد و حال آنكه چرا رضايت ورثه ،اينكه اول
 قريب به اتفاق فقهاي اماميه، نظري خلاف اين دارند و اين مقرره ظاهراً ـ شده

  .مبناي فقهي حقوقي ندارد
طبق فتاوي فقها و مراجع عظام و قواعد مسلم فقهي حقوقي، در  ،دوم اينكه

ميتي باشد؛ به وصيت  يي متوقف به استفاده از اعضاصورتي كه نجات نفس محترم
ايشان  ياو نيازي نيست و حال آنكه اين قانون استفاده از اعضا اوليايميت و اذن 

  .دم وي دانسته است اوليايمنوط به وصيت ميت و يا موافقت  را مطلقاً
اگر ورثه در اين امر  رضايت وراث كبير كافي باشد، صرفاً چرا ،سوم اينكه

  .كندفرقي در صغير و كبير ايشان نمي ،حقند ذي
: نامه مقرر داشته ي قانوني و غيرقانوني داريم كه آيينچهارم اينكه مگر ورثه

  !»وراث كبير قانوني«
ي اين قانون، پا را فراتر از نامهسفانه بايد پذيرفت كه نگارندگان آيينأمت

حال . اندقاعده پرداخته اند و در عرض قانونگذار به وضعاختيارات خود گذاشته
ي اجراي تعيين شيوه ز نام آن پيداست،گونه كه ا نامه، همانآنكه رسالت آيين

  .اي جديدقانون است نه وضع قاعده
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  نتيجه
اخذ : ي اخذ رضايت بيمار بالغ عاقل ناهوشيار دو نظر وجود دارددر مورد نحوه -

  .رضايت ورثه و اخذ رضايت حاكم
يت ورثه معتقدند كه با توجه اينكه در صورتي كه اتفاقي طرفداران اخذ رضا -

ي پزشك بايد در درجه اول پاسخگوي وراث فرد باشد و ديه ار بيفتد،براي بيم
گيرد و مضاف بر اينكه ورثه از هر شخص ديگري اش تعلق مياو نيز به ورثه
اني كه ورثه لذا تا زم ؛اي نيز با او دارندي عاطفي قويترند و علقهبه فرد نزديك

  .وجود ندارد...] از قبيل حاكم و[رضايت از ديگران هستند دليلي بر اخذ 
بيمار بالغ عاقل ناهوشيار  طرفداران نظريه ولايت حاكم معتقدند با توجه به اينكه -

از اين رو در صورت نياز به كسي كه امور  ،تحت ولايت هيچ ولي خاصي نيست
مانند شخصي . خص ديگري اولي خواهد بودحاكم از هر ش دار شود،او را عهده

كه بعد از رسيدن به سن بلوغ و رشد، محجور شود و يا مانند فرد بالغ عاقلي كه 
اكم هست و دسترسي به او ممكن غايب شود كه در اين موارد تا زماني كه ح

حتي در . كسي نگفته است كه شخص ديگري در اين امور ولايت دارد است،
شود، اداره امور فردي كه بعد از بلوغ و رشد، محجور مي سرپرستي( اين موارد

شد و يا نيز در صورتي كه حاكمي وجود نداشته نبا...) امور شخص غايب و
ل به ولايت عدول مومنين، به عنوان يكي يفقها قا دسترسي به او ممكن نباشد،

ر د :به عبارت ديگر ؛عامند نه ولايت ورثه و ديگران اوليايديگر از مصاديق 
به ) از قبيل غايب(اين مورد نيز همانند ديگر مواردي كه شخص غيرمحجور 

الحاكم ولي «ي مشمول قاعده ،ي امور خود را ندارددلايلي امكان و يا توان اداره
لذا براي انجام اعمال  ؛دار امور او خواهد بودشده و حاكم عهده» من لا ولي له

  .درماني وي نيز، بايد رضايت حاكم را گرفت
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اما قانون  ،در اين مورد ساكت است .ش1375قانون مجازات اسلامي مصوب  -
اين فرض را مطرح كرده است و عليرغم برخي  .ش1390مجازات اسلامي 

ابهامات و نواقص مطرح، قابل قبول عمل نموده است و در مورد بيماران بالغ 
  .داندرا لازم مي) حاكم( عاقل ناهوشيار، اخذ رضايت مقام رهبري

لذا ولايت  ،با توجه به اينكه اصل اوليه، عدم ولايت كسي بر ديگري است -
تواند به مي يعني حاكم، صرفاً ار ناهوشيار نيز تا حد ضرورت است؛حاكم بر بيم

لذا به . انجام معالجاتي رضايت دهد كه بيمار را از حالت ناهوشياري خارج كند
براي  ري در امورش را بازيافت،گيمحض اينكه بيمار، هوشيار شد و توان تصميم

  .انجام ادامه معالجات بايد رضايت خود او را گرفت
قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي «ي ماده واحده -

: دارد كهي اجرايي آن مقرر مينامهو آيين. ش1379مصوب » آنان مسلم است
ان فوت شده يا بيماران مرگ مغزي، به بيمار يتوانند از اعضاها ميبيمارستان«

شرط وصيت خود فرد يا موافقت وراث كبير قانوني او، جهت پيوند به بيماران 
حال آنكه تا آنجا كه بررسي شد اكثريت قريب به . »نيازمند استفاده نمايند

هر چند برخي با اذعان به . اتفاق فقها و مراجع عظام، نظري خلاف اين دارند
شايد جهت رعايت [رضايت ايشان، معتقدند كه اخذ رضايت آنها عدم لزوم اخذ 

رسد كه اين مقرره، مبناي فقهي لذا به نظر مي بهتر است؛ ]و حفظ حرمت ايشان
  .حقوقي ندارد
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  ها نوشت پي

ي خود و به صورت يك طرفه از حق خود در اصطلاح حقوقي به اين معناست كه داين به اراده ابرا ـ1
  ).210، ش1377؛ كاتوزيان، 255، ش1378جعفري لنگرودي، (بگذرد هر چند مديون راضي نباشد 

في البالغ مع شعوره و عقله نفس المريض حيث انه ولي نفسه، و مع عدم شعوره ... و المراد من الولي« ـ2
باراتي ممكن است ايراد شود كه اين عبارت و ع ).57، ص1428تبريزي، (»و عقله اوليائه اي وراثه

من تطبب ) (ع(از اين دست در تفسير برائت مذكور در روايت منقول از حضرت اميرالمومنين علي
صرفا ناظر به مورد )) 260، ص29، ج1409عاملي، (او تبيطر فلياخذ البرائة من وليه و الا فهو له ضامن

 ه گفته شد،همانطور ك: توان گفتبرائت است و نه رضايت در معناي عام خود؛ كه در پاسخ مي
به . ماهيت برائت در واقع همان برائت مصطلح نيست بلكه ماهيت آن اذن است منتها اذن به اتلاف

دهد و اينكه حتي در صورتي كه ضرري نيز اعم از اين معنا كه بيمار به پزشك اذن به معالجه مي
مبنايي فرقي بين اذن بنابراين از لحاظ . تلف جان و يا نقص عضو، متوجه بيمار شود او مسئول نباشد

. اندوجود ندارد و هر دو در واقع يك ماهيت) اذن به اتلاف(و برائت مذكور ) اذن به معالجه(اوليه 
به علاوه وقتي كسي حق دارد كه اذن به اتلاف بدهد به طريق اولي حق دارد كه اذن به معالجه هم 

  .بدهد
يمكن انٔ «: دانندورثه را لازم مي) برائت(ضايتنيز اخذ ر بالغ عاقل هوشيار برخي در مورد بيماران ـ3

يكون المراد من الولي من كان قائماً مقام المريض حياّ و ميّتا من الورثة فإنهّ إذا أخذ البرائة منه فليس 
ء من القصاص أو الدية بعد موته و ذلك لانّٔ القصاص أو الدية حقّ لوليهّ بعد الموت مع  له مطالبة شي

بنابراين وقتي بنابر ). 51، ص1408مدني كاشاني، (» و إلاّ فلا يثبت هذا الحقّ للوليعدم اخٔذ البرائة، 
نظر ايشان در مورد بيمار بالغ عاقل هوشيار، اخذ رضايت ورثه لازم باشد در مورد بيمار عاقل بالغ 

 نيز در مورد) ره(حضرت امام خميني. ناهوشيار، اخذ رضايت ايشان به طريق اولي لازم خواهد بود
و الظاهر «: فرماينداولياء دم بيماران بالغ عاقل هوشيار مي) برائت(لزوم يا عدم لزوم اخذ رضايت

و لا يبعد ...اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغا عاقلا فيما لا ينتهي إلى القتل، و الولي فيما ينتهي إليه 
امام خميني، (» حوط الاستبراء منهماكفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل، و الأ

بنابراين وقتي طبق نظر ايشان برائت اولياء دم بيمار هوشيار، حداقل در معالجاتي ). 561، ص2تا، جبي
كه ممكن است منتهي به فوت شود؛ لازم است؛ قاعدتا برائت ايشان در مورد بيمار ناهوشيار نيز 

  .موت، به طريق اولي لازم خواهد بودحداقل در موارد امكان منتهي شدن معالجه به 
4- available at: http://persian.makarem.ir/estefta/?mit=799&796 

دهد و ممكن است گفته شود كه در موردي كه زوج به علت ناتواني و فقر، نفقه همسر خود را نمي ـ5
حال و غير ممكن بودن لذا امكان اجبار او نيز به پرداخت نفقه وجود ندارد؛ حاكم به خاطر همين م

سازد؛ لذا در اين فرض، بر اساس معناي دوم ممتنع، اين قاعده اجرا پرداخت نفقه، زوجه را مطلقه مي
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تواند از حاكم اما بايد در پاسخ گفت در اين فرض نيز زوجه به علت عسر و حرج مي. شده است

در صورت امتناع زوج از طلاق  كند ودرخواست طلاق كند و حاكم، ابتدا زوج را اجبار به طلاق مي
لذا در اينجا نيز نه از باب محال و غير . سازدزوجه، خود بر اساس همين قاعده، زوجه را مطلقه مي

ممكن بودن پرداخت نفقه، كه از باب امتناع از مطلقه ساختن زوجه و در نتيجه جاري شدن اين 
توان معناي دوم ممتنع به اين مورد نيز نمي لذا براي توجيه. كندقاعده، حاكم اقدام به طلاق زوجه مي

  .تمسك جست
هر چند به فرض اينكه او را محجور بدانيم نيز ولايت پدر و جدپدري، بعد از پايان محجوريت اوليه  -6

  ).106، ص4، ج1410شهيد ثاني، (گرددفرد، باز نمي
آيد يا منظور ولي خاص ميان ميبه طور كلي وقتي كه در فقه و يا حقوق از ولي يا اولياء، صحبت به  ـ7

و يا ) قانون مدني 1194ماده ( است كه شامل پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف آنهاست
منظور ولي يا اولياء عام است يعني كساني كه از جانب شرع، در مواردي ولايت تصرف در مال و 

طهار عليهم السلام، ولي ي اجان ديگري به آنها داده شده است كه عبارتند از پيامبر و ائمه
نيز » اولياء تصرف«به مجموعه ولي خاص و اولياء عام، . ، قاضي، قيم و عدول مومنين)حاكم(فقيه
-مي» دمولي «يا اينكه منظور از ولي، ). 724، ص1، ج1426هاشمي شاهرودي و ديگران، (گويندمي

  .باشد
ي و قضايي مجلس كه پيوست نامهمتن اين مواد و ترتيب آن، از متن مصوب كميسيون حقوقي  ـ8

در  1432/127رياست محترم مجلس شوراي اسلامي خطاب به رياست محترم جمهوري با شماره نامه 
  .بوده است استخراج و استفاده شده است 21/1/1391ي مورخه

تواند منجر به مسئوليت كيفري پزشك شود حال آنكه عدم اخذ برائت چرا كه عدم اخذ اذن، مي ـ9
  .تواند سبب مسئوليت مدني وي گردد لذا اهميت آن نيز بيشتر خواهد بودمي صرفا

إلا إذا كان حياته متوقفة  لا يجوز قطع عضو من الميت لترقيع عضو الحي اذٕا كان الميت مسلماً « ـ10
عليه، و امٔا إذا كان حياة عضوه متوقفة عليه فالظاهر عدم الجواز، فلو قطعه اثٔم، و عليه الدية، هذا 

ا لم ياذٔن قطعه، و أما إذا أذن في ذلك ففي جوازه اشٕكال، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية و إن إذ
قلنا بحرمته، و لو لم ياذٔن الميت فهل لاؤليائه الاذٔن؟ الظاهر انٔه ليس لهم ذلك، فلو قطعه بإذن 

  ».الاؤلياء عصى و عليه الدية
11- available at:  http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=21&tid=5 
12- available at:  http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=21&tid=5 
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  فهرست منابع

  فيصل عيسى البابي الحلبي ـدار إحياء الكتب العربية : 1ج ،سنن ابن ماجه ،.)م1952( ـ ابن ماجه
  موسسه مطبوعات دارالعلم: ، قم1چ ، 2و  1ج ،)دو جلدي.(هتحرير الوسيل ،)تابي( ـ )ره(امام خميني

جهاني  كنگره: قم ،1چ ،3ج ،)جلدي 6( ،)هالحديث-ط( مكاسب ،.)ق1415( ـ انصاري، شيخ مرتضي
  بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

  نشر ني: ، تهران14چ ،فارسي ـ فرهنگ معاصر عربي ،.)ش1391( ـ آذرنوش، آذرتاش
المكتبه : ، نجف اشرف1، چ1ج ،)جلدي 5( ه،حرير المجلت ،.)ق1359( ـ آل كاشف الغطاء، محمد حسين

  المرتضويه
  منشورات مكتبه الصادق: ، تهران4، چ3ج ،)جلدي4( ،الفقيه هبلغ ،.)ق1403( ـ بحرالعلوم، محمد

: ، قم1، چ23ج ،)جلدي25( ،الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهرة ،.)ق1405( ـ بحراني، شيخ يوسف
  ميدفتر انتشارات اسلا
ه الشهيد هدار الصديق: قم ،1چ ،كتاب الديات ـ تنقيح مباني الاحكام ،.)ق1428( ـ تبريزي، ميرزا جواد

  عليها... سلام ا
انتشارات : ، تهران1چ ،1ج ،مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،.)ش1378( ـ جعفري لنگرودي، محمد جعفر

  گنج دانش
  ياس الزهراء عليهاالسلام: ، قم2چ، هيالمسائل الطب ،.)ق1428( ـ حسيني شيرازي، سيد صادق

ي د معين، چاپخانه، زير نظر دكتر محم)رينيه خم ـ حرف ر( لغت نامه ،.)ش1339( ـ دهخدا، علي اكبر
  دانشگاه تهران

 www.khamenei.ir: ايسايت حضرت آيت االله خامنه

  www.makarem.ir :سايت حضرت آيت االله ناصر مكارم شيرازي
 ،4ج ،)جلدي10(، )كلانتر-المحشي( الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة.). ق1410( ـ شهيد ثاني

  كتابفروشي داوري: ، قم1چ
موسسه : ، قم1، چ13و  7ج ،)جلدي15( ،مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام ،.)ق1413( ـ شهيد ثاني

  المعارف الاسلاميه
  رآن الكريمدارالق: قم ،1استفتائات پزشكي، چ ،.)ق1415( ـ اني، لطف الهصافي گلپايگ

، الزامات خارج از قرارداد ـ ، مسئوليت مدني).ش 1389(ـ  صفايي، سيد حسين، رحيمي، حبيب اله
  1389، 1تهران، انتشارات سمت، چ

، ش 3سي، سال ، ماهنامه دادر)قسمت دوم(»آيا پزشك ضامن است؟«، ).ش 1378( ـ طاهري، حبيب اله
13  
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لبيت ، قم، موسسه آل ا16، ج)هحديث -ط( رياض المسائل ،)ه ق1418( ـ طباطبايي حائري، سيد علي

  1عليهم الاسلام، چ
  1تر انتشارات اسلامي، چ، قم، دف4، الخلاف، ج)ه ق1407(ـ  طوسي، شيخ ابو جعفر محمد بن حسن

، قم، موسسه 29، جلد تحصیل مسائل الشریعة تفصیل وسائل الشیعة الی ،).ه ق 1409(ـ  عاملي، شيخ حر
  1م الاسلام، چآل البيت عليه

  1ات اخلاق و حقوق پزشكي، چمسئوليت پزشكي، مركز تحقيق، )1388( ـ عباسي، محمود
  جا، احكام پزشكان و بيماران، بي)تابي(ـ  فاضل لنكراني، محمد

هاي ولايت ، فقيهان امامي و عرصه دانشگاه علوم اسلامى رضوى ـ قاسمى، محمد على و پژوهشگران
  .ه ق1426، 1، مشهد مقدس، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي، چ1فقيه، ج

  2ايقاع، تهران، نشر دادگستر، چ :حقوق مدني، ).ش1377( ـ كاتوزيان، ناصر
جستاري نقادانه پيرامون نظريه مشهور فقهاي اماميه در خصوص «،).ش 1389( ـ كاظمي، محمود

  4، ش40سي، دوره ، مجله دانشكده حقوق و علوم سيا»يت پزشكمسئول
ي كارشناسي ارشد آثار رضايت زيان ديده در مسئوليت مدني، پايان نامه، ).ش 1377( ـ كاظمي، محمود

 دانشكده حقوق و علوم سياسي: حقوق خصوصي، دانشگاه تهران

، قم، انوار الهدي، 2، ج)هالحديث-ط( كتاب المكاسب هحاشي، )ه ق1418( ـ كمپاني اصفهاني، محمد حسين
  1چ

روز  14روند تغييرات نمره هوشياري بيماران كمايي طي « ،).ش1389( ـ گودرزي، فاطمه و ديگران
  63، شماره 23دوره ، نشريه پرستاري ايران،»دريافت تحريك شنوايي با صداي آشنا
، 2و  1جلشتات في اجوبة السوالات، جامع ا، ).ه ق1413( ـ گيلاني قمي، ميرزا ابوالقاسم بن محمد حسن

  1تهران، موسسه كيهان، چ
  12ران، مركز نشر علوم اسلامي، چ، ته3قواعد فقه، ج، ).ه ق1406( ـ محقق داماد، سيد مصطفي

  1، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چكتاب الديات ،).ه ق 1408(ـ  مدني كاشاني، حاج آقا رضا
  1دفتر انتشارات اسلامي، چ، قم، 2اوين الفقهيه، جالعن ،).ه ق1417( ـ مراغي، مير فتاح

نتشارات وزارت شرح قانون حدود و قصاص، تهران، ا، ).ش 1365( ـ مرعشي شوشتري، سيد محمد حسن
  1ارشاد اسلامي، چ

، 2، ج)كيفري امور(مجموعه نظريات مشورتي فقهي ، ).ش 1388( ـ معاونت آموزش قوه قضاييه
  1انتشارات جنگل، چ

احكام پزشكي، قم، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب  ،).ق .ه1429( ـ رازي، ناصرمكارم شي
  1السلام، چ عليه
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  1، قم، چ3ي، رساله استفتائات، جحسين عل، )تابي( ـ منتظري نجف آبادي

حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه، ترجمه جعفر ، ).ه ق 1422( ـ موسوي خلخالي، سيد محمد مهدي
  1، چ، دفتر انتشارات اسلاميالهادي، قم

، نجف اشرف، 1جالنور الساطع في الفقه النافع،  ،).ه ق1381( ـ نجفي كاشف الغطاء، علي بن محمد رضا
  1مطبعة الآداب، چ

ت، دار ، بيرو43و  26جواهر الكلام في شرح شرائع السلام، ج، ).ه ق 1404( ـ نجفي، شيخ محمد حسن
  7احياء التراث العربي، چ

  1ليغات اسلامي حوزه علميه قم، چعوائد الايام، قم، انتشارات دفتر تب، ).ه ق 1417( ـ مولي احمدنراقي، 
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم  ،).ه ق 1426(ـ  هاشمي شاهرودي، سيد محمود و ديگران

  1ذهب اهل البيت عليهم السلام، چ، قم، موسسه دايرة المعارف فقه اسلامي بر م1السلام، ج
المعارف فقه الاسلامي،  ةدائر، موسسة 2كتاب الاجاره، ج ،.)ه ق1423(ـ  سيد محمود ،هاشمي شاهرودي

  1چ
، »آثار حقوقي واگذاري عضو انسان مرده يا مبتلا به مرگ مغزي«، ).ش 1384( ـ هاشمي، ميرسجاد

  5ه انديشه تقريب، شمجل
  1385، تابستان 46، ش 12لبيت، سالااهل، مجله فقه »)2ابراء(المعارف فقه اسلامي ةهمراه با داير«
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